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در امتداد تاریکی
دزد جوان در بیان سرگذشت خود فاش کرد

دستبرد به خودروها در پوشش ضایعاتی!
 ۴ کشته در 2 حادثه واژگونی خودرو 

ــودرو در جاده  توکلی/ در دو حادثه واژگــونــی خ
های کرمان چهار نفر جان باختند و یک نفر راهی 
بیمارستان شد. به گزارش خراسان، رئیس پلیس 
راه جنوب استان کرمان گفت: واژگونی پژو پارس در 
محور بندرعباس- کهنوج، سه کشته و یک زخمی 
برجا گذاشت. سرهنگ علی اکبر سنجری افزود: 
در پی دریافت خبری مبنی بر یک فقره تصادف 
در محور بندرعباس-کهنوج  نیروهای امــدادی و 
 انتظامی بلافاصله به محل مد نظر اعــزام شدند. 
ــه داد: در بررسی انجام گرفته مشخص  وی ادام
شــد، بر اثــر واژگــونــی یک دستگاه پــژو پــارس ،سه 
سرنشین این خودرو به علت  شدت جراحت در دم 
جان باختند و فرد مجروح به بیمارستان منتقل شده 
است. کارشناسان پلیس راه، علت سانحه را تخطی 
 از سرعت مطمئنه راننده پژو پــارس ذکر کردند.
بنا بر این گزارش، یک دستگاه خودروی پژو 405 در 
محور روستایی بم، بنا به دلایلی از مسیر اصلی خود 
خارج و پس از برخورد با یک نفرنخل خرما واژگون 
شد که در این حادثه سرنشین خودرو به دلیل شدت 
جراحت های  وارد شده پس از انتقال به بیمارستان 

جان باخت.

کلاهبرداری ۵۰ میلیاردی با ترفند 
سرمایه گذاری در »ارز دیجیتال« 

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری متهمی 
ــودآوری  ــذاری و س خبر داد که به بهانه سرمایه گ
در ارز دیجیتال، ۵۰ میلیارد تومان از شهروندان 
کلاهبرداری کرده بود. به گزارش فارس، سرهنگ 
موقوفه ای افزود: چهار نفر از شهروندان با مراجعه 
به کلانتری 172 عبدالعظیم در اظهارات مشابهی 
بیان کردند که با جوانی 22 ساله در محل کارمان 
آشنا شدیم که مدعی مهارت کافی در سرمایه گذاری 
در ارز دیجیتال و سودآوری خوبی در این زمینه بود 
که  پس از مدتی تبادل نظر، مبالغ فراوانی به حساب 
شخصی اش واریز کردیم تا در ارز دیجیتال سرمایه 
گذاری کند. وی ادامه داد: مال باختگان توضیح 
دادند که بیش از شش ماه  از سرمایه گذاری سپری 
شده، اما به دفعات مختلف به متهم مراجعه کرده و 
خواستار پرداخت سود یا استرداد سرمایه شده اند 
که تاکنون به بهانه های واهی طفره رفته است و  به 
تازگی متوجه  شده ایم که در دام کلاهبرداری وی 
قرار گرفته ایم و متهم متواری شده است. رئیس 
پلیس پیشگیری تهران گفت: بررسی موضوع در 
اختیار گروهی از ماموران کلانتری 172 عبدالعظیم 
قرار گرفت و ماموران برای شناسایی هویت متهم 
و مخفیگاه وی وارد عمل شدند. وی با اشاره به این 
که مخفیگاه متهم در همان مــحــدوده کلانتری 
ــزود: با هماهنگی  عبدالعظیم شناسایی شد، اف

قضایی، متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

 سارقی با ۵۰۰ سرقت سرانجام به دام پلیس افتاد 
معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی 
تهران بزرگ از دستگیری سارق حرفه ای لوازم 
داخل خودرو در گشت زنی های انتظامی پلیس 
آگاهی خبر داد و گفت: متهم به ۵۰۰ فقره سرقت 
لوازم داخل خودرو اعتراف کرد. به گزارش ایسنا، 
سرهنگ کارآگاه سید شمس الدین میرزکی 
در این باره گفت: اواخر دی امسال کارآگاهان 
گشت انتظامی پلیس آگاهی تهران هنگام گشت 
زنی در محدوده پاسگاه نعمت آباد به یک دستگاه 
خودروی ۲۰۶ مظنون شدند که پس از استعلام 
پلاک انتظامی آن مشخص شد خودرو سرقتی 

است و سابقه ثبت سرقت دارد. وی با اشــاره به 
این که کارآگاهان برای دستگیری متهم وارد 
عمل شدند و در یک عملیات تعقیب وگریز وی را 
دستگیر و خودروی مسروقه را توقیف کردند، ادامه 
داد: در بازرسی از داخل خودرو تعدادی مدارک 
هویتی از قبیل کارت ملی، شناسنامه، بیمه نامه، 
کارت بانکی و یک دستگاه پخش خودرو کشف 
شد و متهم به سرقت اموال  کشف شده اعتراف 
کرد.  معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس 
آگاهی تهران بزرگ گفت: متهم برای تحقیقات 
تخصصی در اختیار اداره بیستم قرار گرفت و با 

بررسی پیشینه کیفری وی  مشخص شد که او  
یکی از سارقان حرفه ای است و پیشتر ۹  بار به 
جرم سرقت منزل، کیف قاپی، سرقت خودرو، 
زورگیری و سرقت داخل خودرو روانه زندان شده 
و از  ۱۴ سالگی سرقت را شروع کرده است. وی 
توضیح داد: متهم در تحقیقات پلیسی اظهار کرد 
که تیر امسال از زندان آزاد شده و پس از سرقت 
خودرو و چندین پلاک در محدوده شرق تهران 
پرسه زنی می کرده و با شناسایی خودرو و سرقت 
اموال داخل آن، اموال مسروقه را  در محدوده 
جنوب تهران به افراد عبوری می فروخته و پول  
به دست آمده را صرف تهیه مواد مخدر و هزینه 
زندگی می کرده است. میرزکی در پایان با اشاره 
به این که متهم به ۵۰۰ فقره سرقت لوازم داخل 
خودرو  اعتراف کرده است، گفت: تاکنون ۸۰  
نفر  از مال باختگان شناسایی شده اند و متهم با 
صدور قرار قانونی برای کشف جزئیات پرونده در 
اختیار کارآگاهان اداره بیستم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار دارد.

اسیر سایت های شرط بندی 
می خواستم یک شبه ره صد ساله را طی کنم و 
رویای میلیونر شدن در سر داشتم  ولی  به دلیل 
شیوع ویــروس کرونا، بــازار کسب و کار رونقی 
نداشت  و من که  تامین مخارج دو خانواده  را به 
عهده داشتم با تبلیغات فریبنده و وسوسه انگیز  
یکی از  شاخ های مجازی، اسیر سایت های شرط 

بندی اینترنتی  شدم و...
 پسر ۲۶ ساله در حالی که بیان می کرد کاش 
می دانستم قمارباز هیچ گاه برنده نمی شود!  
در شرح داستان زندگی اش به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: کلاس 
سوم راهنمایی را که به پایان رساندم مدرک 
سیکلم را روی طاقچه اتاقم گذاشتم و ترک 
تحصیل کردم. من به درس و مدرسه خیلی علاقه 
داشتم اما  مجبور بودم سر کار بروم چرا که  پدرم در 
قبال همسر و فرزندانش هیچ گونه مسئولیتی را 
نمی پذیرفت. او همه درآمد مسافرکشی اش را 
خرج عیاشی ها و خوشگذرانی هایش می کرد.  
من که اولین  فرزند خانواده بــودم مسئولیت 
مراقبت و تامین مخارج خانواده ام را به عهده  
گرفتم  و با این که نوجوانی ۱۴ ساله بــودم به 
سختی کــار می کــردم چــون پذیرفته بــودم که  
زندگی برای من معنایی متفاوت از هم سن و 
سالانم دارد . بعد از مدتی کارگری ساختمانی 
را کنار گذاشتم و به عنوان فروشنده پوشاک 
مشغول کار شدم. همیشه از درآمدی که کسب 
می کردم مبلغی را برای خرجی خانه به  مادرم 
می دادم و مبلغی را نیز برای خودم پس انداز می 
کردم من پسر کوشا و زرنگی بودم به این  ترتیب  
پس از گذشت چند سال به طور مستقل مشغول 
کار شدم. با این که سن و سال کمی داشتم  اما در 
میان هم صنفانم اسم و رسم پیدا کردم و با اعتبارم 
در بازار  کم کم‌ کارم رونق گرفت و در ۲۴ سالگی 
تصمیم به ازدواج گرفتم. همیشه در زندگی ام 
احساس تنهایی و کمبود محبت و عاطفه داشتم 
و با  ازدواج  می خواستم  به گونه ای تنهایی ها و 
کمبود های دوران کودکی ونوجوانی ام را جبران 
کنم .به پیشنهاد مادرم به خواستگاری یکی از 
دختران فامیل رفتم و بعد از پایان دوران نامزدی، 
من و نیلوفر  زندگی مشترک مان را در منزل اجاره 
ای آغاز کردیم. روزهای  عاشقانه ای را در کنار 
همسرم  سپری می کردم‌ و زندگی بر وفق مرادم 
بود گویی روزگار شرمنده روزهای تلخی بود  که 
در گذشته بر من روا داشته بود. می خواست روی 
خوشش را به من نشان بدهد و بگوید که چرخ 
و فلک  دنیا همیشه  بر یک مدار نمی چرخد اما 
به دنبال شیوع ویروس کرونا آن روزهای خوش 
همچون نسیمی از زندگی ام رخت بر بست و با 
قرنطینه اجباری کار و کاسبی ها خوابید به طوری 
که من و تعداد زیادی از همکارانم روزهای سختی 
را سپری می کردیم در همین اثنا پــدرم برای 
همیشه ما را ترک کرد و رفت او هیچ گاه در تامین 
مخارج زندگی کمکی نمی کرد اما با رفتنش 
حتی  سایه پدری را نیز از ما دریغ  کرد! این اتفاق 

ضربه روحی بزرگی بر من و خانواده ام وارد  کرد 
و دیگر تمام مسئولیت زندگی خواهر و برادرانم 
به دوش من افتاد روزهای سختی را سپری می 
کردم از یک سو شیوع ویروس کرونا و خسارت 
ــازار متحمل می شدم و  هایی که از تعطیلی ب
شرایط بد اقتصادی و از سوی دیگر ترک پدرم مرا 
از لحاظ روحی و روانی در شرایط نامساعدی قرار 
داده بود  به این ترتیب بیشتر اوقات را در منزل 
مجردی دوستانم سپری می کردم تا این که به 
پیشنهاد یکی از آن ها دار و ندارم را فروختم و به 
امید رسیدن به ثروتی بادآورده وارد سایت های  
شرط بندی یکی از شاخ های فضای  اینستاگرام 
شدم .این تصور پوچ‌ و اشتباه را داشتم که در این 
روزهای کرونایی ،  علاوه بر این که  می توانم  در 
این سایت های شرط بندی بازی کنم ، خواهم 
توانست تمام ضررهایی را که به دنبال تعطیلی 
کسب و کار  متحمل شدم  نیز جبران کنم اما این 
رویــای شیرین جز خیالی پوچ و بیهوده چیزی 
نبود... من در ابتدا  با مبلغ کمی بازی کردم  و چند 
بار نیز   برنده شدم انگار گردانندگان این سایت 
ها می خواستند در باغ سبز به من نشان دهند و 
مرا تطمیع کنند من نیز فریب خوردم  و به خیال 
کسب درآمد هنگفت با مبالغ بیشتری بازی کردم  
پس از مدتی انگار اختیار بازی ها از دستم خارج 
شده بود همچون معتادی که در گــرداب مواد 
مخدر گرفتار  شده است من نیز به تدریج  در دریای 
قمار بازی و شرط بندی اینترنتی غرق می شدم و 
هر چه بیشتر دست و پا می زدم تا خودم را نجات 
دهم انگار بیشتر در این سراب میلیونر شدن فرو 
می رفتم. پس از گذشت چند ماه در حالی به 
خود آمدم که علاوه بر این که سرمایه چند صد 
میلیونی ام را از دست داده بودم  میلیون ها  تومان 
نیز بدهکار شدم! چک هایم یکی یکی برگشت 
می خوردند و من برای پس دادن بدهی هایم 
ناچار به دریافت پول ربا شدم تا این که تصمیم 
به دریافت وام گرفتم  تا شاید  بتوانم کار و کاسبی 
ام  را دوباره راه بیندازم و بدهی هایم را پرداخت 
کنم  اما به دلیل  چک های برگشتی که داشتم  نه  
بانک به من وام می داد و نه کسی ضمانتم را می 
کرد چرا که اعتبارم را در بازار از دست داده بودم 
تمام دار و ندار و حتی   جهیزیه همسرم را فروختم و 
پولش را به طلبکاران دادم  اما باز هم بدهکار بودم 
روزی نبود  که طلبکاران برای دریافت طلبشان 
به در منزلم نیایند و من و همسرم با التماس از 
آنان برای پرداخت بدهی مان فرصت نخواهیم 
.تصمیم گرفتم نیلوفر را به منزل مادرش بفرستم 
تا پول رهن خانه را نیز به طلبکاران بدهم  می‌دانم 
اشتباه کردم اما کاش فرصتی برای جبران باشد  
.. می ترسم تا چند روز دیگر راهی زندان شوم. 
من با تبلیغات دروغین شاخ های مجازی و برخی 
چهره های مطرح اینستاگرام با رویای  میلیونر 
شدن وارد این سایت های شرط بندی شدم 
غافل از این که در بازی قمار هیچ گاه برنده ای 

وجود ندارد و....
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور- بسیاری از سارقان معتاد، در پوشش 
جمع آوری ضایعات از زباله های کنار خیابان، 
خودروهای بدون تجهیزات ایمنی را شناسایی می 
کنند و در فرصت مناسب به قطعات یا اموال داخل 
آن دستبرد می زنند.دزد جوانی که با هوشیاری 
یکی از شهروندان وظیفه شناس، در چنگ قانون 
ــده اســت، در حالی کــه شگرد دیگر  گرفتار ش

دوستانش بــرای انجام سرقت را فاش 
می کرد به سوالات خبرنگار خراسان نیز 
پاسخ داد. آن چه می خوانید نتیجه این 

گفت وگوی کوتاه است.
مجردی؟ بله! هنوز ازدواج نکردم.

چرا؟ معتاد شدم! زندگی ام از هم پاشید! 
ــودم را نمی  با ایــن وضعیت مخارج خ
توانستم تامین کنم چه رسد به این که 
مسئولیت یک خانواده را به عهده بگیرم.

چند سال داری؟ 27 ساله هستم.
از  یــکــی  در  نـــه!  هستی؟  مشهدی 

روستاهای مرزی منطقه صالح آباد خراسان رضوی 
به دنیا آمدم و در همان جا بزرگ شدم. 

چه شد که به مشهد آمدی؟ بعد از مرگ پدر و 
مادرم خیلی تنها شدم و برای یافتن شغلی مناسب 
به پیشنهاد یکی از دوستانم به مشهد آمدم ولی به 

این روز دچار شدم.
فرزند چندم خانواده هستی؟ من تک فرزند 

هستم.
پدر و مادرت چرا فوت کردند؟ هر دو به بیماری  

سرطان مبتلا بودند و در روستا فوت کردند.
تا کلاس چندم درس خواندی؟ تا پنجم ابتدایی 
بیشتر تحصیل نکردم چون به کفتربازی بیشتر از 

درس علاقه داشتم! و همواره با دوستانم مشغول 
کفتربازی بودیم.

پدرت چه کاره بود؟ او دامداری می کرد ولی من 
از این کار خسته شده بودم به همین  دلیل راهی 

مشهد شدم تا شغل بهتری پیدا کنم. 
آشنا و جا ومکانی در مشهد داشتی؟ یکی از 
دوستانم در این جا به جمع آوری ضایعات مشغول 

بود. او می گفت: درآمد در جمع آوری ضایعات است 
چرا که از زباله های مجانی پول درمی آوری! او به 

من قول داد جا و مکان هم بدهد.
چگونه معتاد شدی؟ البته مصرف تفریحی مواد 
مخدر را از روستا    آغــاز کــردم اما وقتی به پاتوق 
دوستم در مشهد آمدم، همه افرادی که به آن جا 
رفت و آمد داشتند مصرف کننده مواد بودند! من 

هم از یک سال و نیم قبل شروع کردم. 
پس چرا به سرقت روی آوردی؟ جمع آوری 
ضایعات کفاف هزینه های سنگین اعتیاد را نمی 
داد به همین  دلیل سرقت می کردم البته بسیاری 
از افرادی که ضایعات جمع آوری می کنند در واقع 

به دنبال سرقت هستند و جمع آوری ضایعات فقط 
یک پوشش مناسب است تا فرصت و زمینه سرقت 

فراهم شود.
به خودروها دستبرد می زدی؟ بله! یک سیم 
و انبردست داشتم و زمانی که خودروهای مدل 
پایین را شناسایی می کردم باتری، زاپاس یا اموال 
داخل خودروها را می ربودم البته به خودروهایی 
دستبرد می زدم که تجهیزات ایمنی 
نداشتند و در مکان های خلوت و تاریک 

پارک شده بودند! 
ــدی؟ بــا یکی از  چگونه دستگیر ش
دوستانم در منطقه سجادیه کوی طلاب، 
آتش روشن کردیم و دور آن جمع شدیم 
که یکی از شهروندان به ما مشکوک 
شد و با پلیس 110 تماس گرفت. هنوز 
چند دقیقه نگذشته بود که نیروهای 
گشت کلانتری میرزا کوچک خان از راه 
رسیدند و مرا در حالی دستگیر کردند که 

لوازم سرقت همراهم بود.
سابقه داری؟ نه! اولین بار است که دستگیر شدم.
چه آرزویی داشتی؟ می خواستم یک گله بزرگ 

گوسفند بخرم و آقای خودم باشم! 
چه کسی را مقصر این وضعیت می دانی؟ بیشتر 
از همه خودم مقصر هستم چرا که با دوست ناباب 
معاشرت کردم و قدر سلامتی خودم را ندانستم اما 
در گرایشم به سوی اعتیاد مادرم نقش داشت چرا 
که به خاطر بیماری سرطان جلوی چشمان من 
مواد مصرف می کرد و من هم بر اثر کنجکاوی به 

مصرف مواد مخدر روی آوردم! 
پشیمانی؟ خیلی زیاد!


